
 محمّدعلي ارجمند 
 تصویرگر: مجتبی عصیانی

- امانتی؟! چه امانتی؟ 
- يک نامه؛ پدرت قبل از رفتن، آن را داد و از من خواست وقتی بزرگ 

شدي و به فكرِ كار كردن افتادي، آن را به تو بدهم. 
اسماعيل نمی توانست روی پايش بايستد. به درخت كنار مزار تكيه داد. 
نامه را از مادرش گرفت. شعر درس دوازدهم فارسی پايه ي چهارم به 

خاطرش آمد؛ »يک اتفّاق ساده.« 
نمی توانست جلوی اشک های خود را بگيرد. دوباره به مزار پدر نگاه 

كرد. لحظه ای سرش را به درخت تكيه داد و بعد نامه را باز كرد.
باسمه تعالی

اسماعيل عزيزم سلام،
زمانی كه اين نامه را می خوانی به حدّی رسيده ای كه تلاش می كنی 
روی پای خودت بايستی. می خواهم خاطره ي بازگشت پدربزرگ از 
زيارتِ خانه ي خدا را به يادت بياورم. يــادت می آيد پدربزرگ در 
مورد محلهّ ي ذوالحليفه و مسجد شجره كه در اطراف مدينه است، 
چه گفت؟ گفت: »اينجا پر از چاه های آب و نخلستان هايی است كه 
به »آبار* علی« معروف اند«؛ يعنی چاه هايی كه حضرت علی )ع( آن ها 
را برای ايجاد نخلستان، كسب درآمد و انفاق آن، و عمران و آباداني 
كنده است. هنوز هم كه هنوز است، اين چاه ها باعث آبادانی آن منطقه 
و درآمدزايي برای اهالي آن است. اين يعنی حتّی بهترين بنده ی خدا 
هم بايد تلاش كند. البتّه ايشان تمام درآمدش از چاه ها را به نيازمندان 

مدّتی بود كه اسماعيل، سهراب و روح الله به اين فكر افتاده بودند كه 
كسب و كاری راه بيندازند.

گلزار، امروز جور ديگری بود. هم به خاطر دهــه ي فجر و هم برای 
ولادت حضرت علی )ع( و روز پدر.

 غرق در افكار خودش بود كه ... 
- اسماعيل جان بلند شو! دارد دير می شود. قبل از اينكه بروي بايد يكی 

از امانتی های پدرت را به تو بدهم. 
* جمع بئر، یعنی چاه ها
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مي داد و به همين خاطر، خداوند هميشه ايشــان را موفقّ به كسب 
درآمدهای بيشتر می كرد.

اسماعيل جان!
 براي موفقّ شدن، تلاش كردن خيلی خوب اســت امّا كافی نيست. 
در كنار سعي و كوشش، كارهايي كه خداوند، انسان را به انجام دادن 
آن ها تشويق كرده اســت هم لازم اند؛ اين كارها باعث موفقّيّت در 
كارها می شوند. مثلًا صله ی رحم - كه يعنی ديدار با نزديكان- يكی از 

كارهايي است كه در كنار تلاش بايد انجام شود.*
خدمت رسانی به ديگران،كسب علم، داشتن فكرهاي درست، تلاش 
برای حفظ و پيشرفت سرزمينمان، و خيلی چيزهای ديگر، باعث بركت 
در كار می شــود؛ بركت يعنی هر كاری نتيجه ای بسيار بيشتر از حدّ 

انتظار داشته باشد؛ درست مانند كارهاي حضرت علی )ع(.
پسر قهرمانم! افتخارآفرين باشی.

يا علی )ع(.
در راه برگشت، اسماعيل نامه ي پدر شهيدش را به سينه چسبانده بود 
و به آن فكر می كرد. بعضی از كلمات آن مثل زنگ هشدار ساعت در 

ذهنش تكرار می شدند؛ علی )ع(، صله ي رحم، خدمت، بركت.
موقع ورود به خانه نگاهش به يــک مورچه افتاد كه تكّه  ي ميوه ای را 

به سختی به سمت لانه می برُد.
با سهراب تماس گرفت. بعد از ســلام و احوال پرسی گفت: »بايد در 

مورد كار با هم صحبت كنيم. به روح الله هم خبر بده.« 
- راستی، قرارمان كجا باشد؟ 

- سرای محلهّ، خيابان امام خمينی )ره( كوچه ي بيست و دوّم. 
- ان شاءالله تا يک ساعت ديگر، سرای محلهّ. 

وقت رفتن بود. اسماعيل آماده شد و از خانه بيرون رفت. ناخودآگاه 
دوباره پايين در را نگاه كرد. چند مورچــه ي ديگر آمده بودند برای 
كمک. هنوز تكّه ی ميوه در راه لانه ی مورچه ها بود. اسماعيل ساعتش 

را نگاه كرد و به سرعت از خانه دور شد. 
وقتی به سرای محلهّ رسيد، روح الله  را ديد كه منتظر ايستاده است. 

- سلام روح الله.
- سلام اسماعيل، چه خبر؟ 
- شكر خدا خبرهای خوب.

در همين لحظه سهراب هم رسيد و گفت: »خُب به موقع رسيدم. لطفاً 
به من هم خبرهای خوب بدهيد كه بد جور خبرخوب لازم هستم«. 

هر ســه خنديدند و روی صندلی های كنار فضای سبز سرای محلهّ 
نشستند. اسماعيل كه نمی توانست آرام بگيرد، ايستاد. به درخت كنار 

صندلی روح الله تكيه داد و با نام خدا شروع كرد:
- بچّه ها! نامه ای به دستم رسيده كه پدرم قبل از شهادتش براي من 
نوشته است. او در نامه مطالبی را گفته است كه خيلی به كارمان می آيد.

سهراب گفت: »ما هم ديشب هديه ی روز پدر را به پدرمان داديم و 
* درس سیزدهم هدیه های آسمانِ پایه ی چهارم
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دستش را بوسيديم. پدرم دستی به ســرم كشيد و گفت: زنده باشی 
پسرم. من امروز به ياد فرزندان شهدا بودم كه بايد روز پدر را بر سر 
مزار پدرانشان گرامي بدارند و به آن ها تبريک بگويند. خدا رحمت كند 
پدر اسماعيل را. خيلی مبارز و پرتلاش بود. هميشه با فكر كار می كرد.«
اسماعيل گفت: »ممنون سهراب جان. از طرف من از پدرت تشكّر كن 
و به او سلام برسان« و ادامه داد: »خب كجا بوديم؟ آهان، بايد قبل از 
شروع كار به چند نكته  توجّه كنيم؛ وقتی به درآمد فكر می كنيم بايد 
به فكر ديگران هم باشيم. نه تنها به فكر نيازمندان، بلكه به فكر همه ي 
مردم. بايد با كار درست و علمی و با تفكّر، كاری كنيم كه به درد همه 
بخورد. مثلًا خواجه نصيرالدّين طوســی كه در درس يازدهم فارسی 
پايه ي پنجم،»نقش خردمندان«، با او آشنا شديم، هم وزير شد و هم 
جلوی مغول ها را گرفت و رفتارشان را تغيير داد. يا مثل علّامه دهخدا 
كه در درس نهم فارسی پايه ي ششم با زندگی اش آشنا شديم. البتّه از 
همه بالاتر حضرت علی )ع( است كه داستان آبارش را برايتان تعريف 

خواهم كرد.«
روح الله گفت: »خودمانيم ها، سخنران خوبی هم هستی اسماعيل.« 

هر سه خنديدند. سهراب ادامه داد: »من در اين مدّتی كه به فكرِ كار 
كردن افتاده ايم كمی مطالعه كردم. مثلًا رفتم درس هاي هشتم و نهم 
علوم پايه ي پنجم، »كارها آســان می شــود« را خواندم كه ببينم آيا 
می توانيم به كمک آن، ابزارهای ساده ای كه كارها را آسان می كنند 

بسازيم و بفروشيم.« 
روح الله گفت: »اتفّاقاً من هــم درس 15 و 16 كتاب اجتماعی پايه ي 

ششم را، كه در مورد توليد لباس بود، خواندم. هر چند توليد لباس شايد 
برای سنّ و سال ما زود باشد ولی هم با روش انجام آن و هم با نحوه ي 

فروش يک محصول آشنا شدم.« 
اســماعيل با خوش حالی گفت: »چه عالی! پس كلیّ تحقيق كرديد. 
حالا بگذاريد من هم گزارش كارم را بدهم دوستان. من اوّل به كتاب 
كار و فنّاوری پايه ي ششم سر زدم. يادم مي آيد وقتی درس چهارم، 
»كار با نرم افزار اسكرچ« را شروع كرديم، به برنامه نويسی علاقه مند 
شدم. از آن موقع كلاس رفتم و كتاب خواندم. حالا دارم روی زبان 
برنامه نويسی سی شــارپ، كه مخصوص ساختن نرم افزار است، كار 
می كنم. با دوستان پدرم كه در اين زمينه موفقّ هستند صحبت كردم و 
از ايشان راهنمايی گرفتم. با برنامه نويسي می شود درآمد خوبی داشت. 

البتّه به كمک يک تيم قوی مثل شما.« 
دوباره خنده ی بچّه ها فضای سرای محلهّ را پر كرد. 

اسماعيل ادامه داد: »بچّه ها كم كم بايد برويم. فقط حرف آخر اينكه من 
درس چهاردهم هديه های آسمان پايه ي ششم را هم خواندم. خيلی 
جالب بود. حتماً آن را بخوانيد؛ »راز موفقّيّت.« راستی يكی از حرف های 

پدرم باقی ماند؛ بركت. ان شاءالله در موردش با هم حرف مي زنيم.«
روح الله گفــت: »پس قرار بعدی، شــنبه بيســت و نهم همين موقع 

همين جا.«
بچّه ها با هم خداحافظی كردند. اســماعيل كه به خانه رسيد و در را 
باز كرد، ديد مورچه ها تكّه ي  ميوه را تا نزديک ســوراخ لانه ي خود 

كشانده اند. 
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